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  :صحنه صحنه                       

   خانه رو ستايي كه گاهي اوقات  تبديل به ميدان-نواي موسيقي محلي (  
  يك درب بزرگ در سمت چپ صحنه است كه در بعضي موارد. ده مي شود 

  دروازه ده مي شود در عمق  سمت راست  رشته كوهــــي است و در وسط
  همه بازيگران در صحنه  فيكس و حالتي  از كار روستايي را.  صحنه پنجره  

  بخود گرفته اند  كه در پايان هر تابلو راوي با همنوايي از فيكس خارج و با
  )ض حالت دو باره فيكس مي شوند  تعوي

ــصه     :راوي  ــده  و                                                              .  القـ ــا پرنـ ــيد تـ ــر رسـ ــت و روز سـ ــو رفـ ــد  ،  شُـ ــد و چرخيـ ــرخ چرخيـ چـ
چرنده ، آدميزاد  و پريزاد و هر چه كه زير طاق آسمون اتفاق مي افته سر راس كـنن و بـسم االله بگـن و         

 يا علي ، خدا نصيب هيچ كافري نكنه اونچه كه امروز بـر سـر            )بلند  ( اجراي امروز ولات ما شروع بشه       م
كلوم به كلوم قصه )  صلوات ميدهنـد  ( ماه منير قصه ما اتفاق ميره ، ماه منير كيه ؟ صلوات بدين جماعت       

فاطو ، رمضون و شـهرو و خيـرو    بكشم  سيتون  از ماجراي ماه منير و مصطفي ، گلنار و غلام  ،  عبدو و             
  .صلوات بفرستين جماعت 

  )همه صلوات مي فرستند و تغيير حالت مي دهند و دو باره فيكس مي شوند ( 

اينجا ولاته ، ميدون ولات ، هر ولاتي سي مردمونش عزيزه ، مث اي ولات كه كـه سـيش خـون ميـدن        
ير مث رمضون  ري گوردش مـي خوسـه  تـا    اينجا پيش هر مخي  تكون  بخوره هزار  تا ش  .  مردمونش    

  اينجا ولاته . دس هيچ نامردي روشون دراز نشه  
اونجا هم . اما اونجا ، اونجا شمال ولات راس جاده ها پشت رودخونه ، ها اوجا ميگنش ولات بالايي 

بگو . اينا كشيده سي مردمونش عزيزن  از قديم و نديم تا بيده نبيده ، نه اينا چيش اونا داشته و نه اينا ناز 
  يا علي تا سيت بگم قصه امروز ما از چه قراره 

  )همه يا علي مي گويند و با تغيير حالت دو باره فيكس مي شوند ( 

امروز سواره خان ولات بالايي ها عبدو تو باغشون ديـده و از بـد حادثـه لقمـه چربـي شـده سـي ولات                 
ين ني ، حرف يه بـل خرمـا و چهـار مـن غلـه نـي                 حرف زم . امروز قصه ما مث هر روز نيس        . بالايي ها   

  حرف حرف خونه ) فرياد مي زند  ( حرف ناموسم ني
خون و سپس به جلو صحنه مي آيند و به تماشاگران مي گويند : همه با تعجب به يكديگر نگاه مي كنند و مي گويند ( 

  ) حرف حرف خونه و دو باره فيكس مي شوند 
اما رسم و رسوم اي ولات . جواب خون خونه . تونه جلوشو بگيره خون كه رو بيفته فقط خون مي 

  حرف ديه داره 
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   خون بس :بازيگران 
   فردا شو ماه منير از پـشت نخلـستون بـا دلـي غمـين ورار           . قراره دو باره خون رو بيفته       .  خون بس    :راوي  

ماه منير قـد  تمـوم عالمـه         فرداشو درد دل      .  مي كنه و شروه مي خونه و مصطفاشو  از دير صدا مي زنه               
قصه ما همينجا . خون بس حرف نداره  و حرف خدان ، حرف خدا هم رو حرف نداره . كه رسم ولاته 

  خون بس و هزار اتفاق بي خبر . تموم نميشه 
  )همه به حركت درآمده و با جواب دادن به راوي صحنه را ترك مي كنند ( 

  

   يا رحمن : راوي     
  حمن  يا ر:    ديگران
   يا كريم     :   راوي 

    يا كريم :    ديگران
   به حق منان    :   راوي  
   آمين   :   ديگران
    به حق هزار نوم خدا :     راوي 

    آمين   :  ديگران
    سفر بي بلا بو   : راوي  
    آمين :   ديگران
    ري مردم ولاتمون     : راوي 

    آمين   : ديگران
  يام   ياد ا:راوي     
   ياد ايام: ديگران  

   
  )همه ار صحنه خارج مي شوند صحنه رو به تاريكي مي رود          (  

  بر كول با عجله و هراس وارد مي شود و   ن عبدو مشغول جارو كردن منزل است ، عبدو با زنبيل پشتزفاطو                ( 
  )آن را بر زمين مي كوبد                  

  

    ها چته عبدو ؟ خيلي عجله داري ؟:فاطو      
   )آب مي خورد و به اطراف نگاه مي كند (   دنبالمن :عبدو        
   عبدو ن خاك تو سرم كي كيا ؟ حرف بز…  ها  :فاطو        
  اونا ولات بالايي ها .   چه ميدونم :عبدو        
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  بگو گشنه بيدم ، چي .  حالا چه ميگي   . تو دلم جوش افتاده.  چه سيت مي گفتم مرد    :  فاطو        
  نداشتم ، بگو بارون نزده بي ، قحطي بي ، بگو طاقت گشنگي  بچه هامو نداشتم ،                    
  مي هميطور نبي ؟                   

   بله   : عبدو        
  دن با  اسب    االله كرم برو جلوشون    خب سي چه نشستي و مونو  بر و بر  سي مي كني تا نرسي:    فاطو    

  امون  بگير                  
    نه  :عبدو        
  چقه سيت .  نه ؟ پس مي موني تا بيان ؟ فهميدم كه آخرش يه روزي كار دس خود   ميدي   :فاطو        

              بيدم تو عروسي  اي كارو گوش نگرفتي ،  از صبح تا حالا دل به دلنگفتم مرد نك                  
  گفتم   نكنه چوب به پاي كوكام بخوره و پاش درد بگيره . خدارحم حواسم سر جاش نبي                    
  .اما نفهميدم كه اي تشِ دلم جاي ديه بيده                    

    بوا ول كن اي حرفو يه فكري كن  :عبدو       
  و خرماشونو پس بده و معذرت خواهي كن بر.  برو مرد  : فاطو       
  نه .. … نه   :عبدو       
  . دهاتي دلش خيلي  رحمه . ناخن بصورتم مي زنم .  خُم مي رم جلوشون رود رود مي كنم   : فاطو       

  . مو مي رم . دلش مي سوزه و پا جلو نمي ذاره                 
  )ش سد مي كند فاطو مي خواهد بيرون برود كه عبدو جلو( 

  اي بري جلوشون  التماس كني جواب اي طيفه چه بدم ؟  .   مي از جون خود سير شدي زن  :عبدو      
  جواب مردم اي ولاتو چه بدم ؟                  

   پس چه كنيم ؟ بزنيم به كوه ؟      : فاطو    
  . ايسيم  بايد طيفه خبر كنيم و تفنگ برداريم و جلوشون و  :عبدو        

  !  تفنگ ؟       : فاطو  
  . چاره اي ني ، كاريه كه شده    :عبدو        

   آخه اونا نميگن سي چه تفنگ بدست بگيريم ؟   :       فاطو
  ما از قديم با اينا دشمني داشتيم هوار بكشي و كمك بخواي  .   وقت خطر كسي نمي پرسه    :عبدو        

  .دست ميان همرات تفنگ ب                  
  .   آخه خون ريخته مي شه  :  فاطو      

   بريزه بهتره تا آبرومون بره   :عبدو        
   نكن مرد برو جلوشون خرما را پس بده و تمومش كن  : فاطو        
         ايسو كُم گشنه نبيديم و به اي روز .  اي قحطي نبي ، اي از كويت عبرم نكرده بيدن    :عبدو        
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  .نمي افتاديم                  
  .شر به پا   نكن مرد .   مي رم يه گليم و يه مشت خرت وپرت كه داريم مي فروشم   :فاطو        
   كدام خرت و پرت ؟ ما كه چي نداريم   :عبدو        
  .چش رو گذاشتي اومده و رفته . موندگار ني .   روز سخت ميا و ميره   :فاطو        
  تفنگ بدست مي گيرم .   نه نمي تونم بشينم و كُم گشنه بچه هامو ببينم   :عبدو        
   دس بردار عبدو     :فاطو        
  )مي رود كه تفنگ بر دارد فاطو از پنجره فرياد مي زند  (   نه          :عبدو        
  ن بيچاره شدم به دادم برسي..  شهرو …رمضون . …آهاي رمضون   : فاطو        

  )شهرو و خيرو وارده شده و عبدو تفنگ بدست ايستاده فاطو   نشسته و گريه مي كند . رمضون                  ( 

  زن خالو . ……   ها :  رمضون  
   چه شده زنكا ؟ : شهرو        
   چتون شده ؟: خيرو        
  مو كه عاجزم .   جلو عبدو بگيرين :فاطو         

   سي چه ؟    : رمضون 
   مي خواد خون بپا كنه  : فاطو         
   واخ خدا مرگم بده مي چه شده ؟  )مي زند به صورتش (    :شهرو        
    چه خبره :خيرو        
   باغي غارت كردن  ردشو پيدا كردن دارن ميان اينجا …   ها :فاطو         
  ……  خب :رمضون     
   دارن ميان اينجا يابهاوردن كه رد  خبر آ: عبدو         

  !   اينجا ؟    : رمضون
   كه چه بشه ؟: خيرو        
     چه ميدونم :عبدو        
  مي مو   مردم ،  منم بات ميام .  همي طور كه نميشه بيان اينجا ، بايد برن پي گور پدرشون :  رمضون    

  م مي ريم مردم ولاتو خبر كني                 
     پدر شونو در مي آرم  مي شهر هرته :خيرو       
  نفهميدم مي خواين بدترش كنين .  اي واويلا ، گفتم بياين شرّ كم كنين    :فاطو       
    پس مي خواي بشينيم و سي كنيم  تا بيان با سم اسبشون رومون رد بشن   :رمضون   
  باشيم  كور خوندنه ، فقط مرده … ها    :خيرو       
  ……رمضون .  شرّ بپا نكنين    اي واالله  :شهرو       
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  حالا نشونشون ميدم . يا االله راه بيفت عبدو     :رمضون   
  )عبدو و رمضون بيرون مي روند و از پشت مردم را صدا مي زنند فاطو و   شهرو مي نشينند و گريه مي كنند (                  

  بيان بيرون   آهاي اهل ولات :عبدو     
    آهاي اهل ولات بيايد بيرون مي خوان غارتمون كنن  :   رمضون
    آهاي كدخدا كجايي بيا كمك كن    : عبدو    

   نور خاموش و روشن مي شود   ،  همه در صحنه هستند مردها  طبل   مي زنند و شعر هاي حماسي محلي (                     
  )و كل مي كشند   رد يابها با دو اسب وارد مي شوند  و زنها در بالا نشسته مي خوانند                   

    قصد جنگ نداريم كل و طبل سي چنه ؟:الياس    
    اي سي جنگ نيومدين پس كارتون چنه ؟  : كدخدا 

   باغ مش غلامحسين غارت شده : اسكندر    
  به ما چه مربوطه .   خب شده باشه :خيرو       

  )اشاره به خانه عبدو (  ردشو تو اي خونه پيدا كرديم     : الياس  
  )به همديگر نگاه مي كنند ( ! ؟.……  اينجا :همه        
  الكي ميگن . كدخدا تو خونه مو يه دونه خرما هم ني .  الكي ميگن عامو : عبدو       
   مي بدبخت تر از ما پيدا نكردين ؟: فاطو       
   درسته كه سال ، سال قحطه اما آدم اي ولات دس رو )رو به سواره ها (  آروم باش )عبدو رو به (  : كدخدا   

  به باغ كسي دراز نمي كنن                 
    ولي ردشو اينجا پيدا كرديم كدخدا  تقصير ما ني :اسكندر   
   ايسو اي خرما تو خونه عبدو پيدا كردين  خبُ  بردارين برين  : كدخدا   

  خوش اومدين . راه عوضي اومدين .   نه عامو : ون  رمض
  .از باغ كه راه افتاديم هر جا نشوني يافتيم نشون آخر اينجا بيده .  نه درس اومديم : الياس      

  اي خرما توخونه مو پيدا كردين حلالتون .  كو ؟ كدخدا بهتون گفت كه …كدوم نشون          :عبدو
   برين اي نديدين خب معلومه دارين تهمت   مي زنين بردارين و              

  مطمئنيم كه خرما تو اي خونه اومده .   تهمت ني :اسكندر    
  اومديم  به  درستي خرمامونو پس   بگيريم و راهي بشيم  .    ببين قصد ما جنگ و مرافعه  ني  :الياس      
  نه ما قصد دعوا . اتونو  شنيديم تعجبمون شد اما راستش وقتي صداي طبل مردا و كلّ  زن             

  حاشا نكنين رسمش اينه كه خرما را پس بدين و معذرت خواهي كنين و ما هم بريم . نداريم               
  .  اي درسه كه سال ، سال قحطه اما بدبختي ولات شمانو كه ما نيايد پس بديم :اله كرم   
  دو عوضي اومدين  بريد پي كارتون ، ر: عبدو      
     عبدو راس ميگه برين پي كارتون :گرگعلي 
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  برنو بدست سي چه شدين ؟.   پس طبل و كلّ سي چه مي زدين :اسكندر   
   تفنگ  بدست جلوش  وا  مي ايسيم  اي ولاتو تهديد كنه  اي يه رسمه وقتي خطري: كدخدا  

   شده  ردشو اينجا تو اي خونه پيدا كرديم باغي غارت.  ولي ما كه خطر نبيديم كدخدا         :الياس
              كم مي كنيم   والسلام ايسو خسارت بدين ما هم زحمت  

     مثل اينكه حرف حاليتون ني ؟:مراد       
  ولي آدماي ولات ما حرفشون اي    بي كه با صلح و .    چه كنيم يا بايد بگذريم يا بجنگيم :اسكندر   

  . صفا تمومش كنيم و برگرديم                 
  كلام خدا وسط بيا كسي . قسم دروغ نمي خورند . ببينيد آدماي اي ولات پايبند قرآنند     :كدخدا 

  يد   مي تونيم به نون و اوُيي مهمونتون   اايسو كه راه عوضي اومدين اي خسته. دروغ نمي ده                
  .تون هم بگين بيان تو خستگي در كنن به اي دوسا. كنيم                

     ولي ما حتم  داريم كدخدا :الياس     
     ايسو معلوم ميشه :مراد       
  اي ولات به اندازه كافي بيچارگي به جونش افتاده شما ديه بدترش  نكنين .   بريد پي كارتون : رمضون  

   بشه تا باورشون.   فايده نداره ، برين قرآن بيارين :   كدخدا
  ! قرآن  ؟:  عبدو      
  ه باورشون ميشه گهمه دي.  قسم به قرآن بخورين كار تمومه :  كدخدا  
     برين قرآن بيارين :اله كرم  
   قرآن مي خوريم يك به يك :  مراد       
     مو هم قرآن مي خورم:گركعلي 

   
   حاليكهصداي طبل و زنها كلّ مي زنند ،  مراد سيني بدست با قرآن  در( 

  همه  در  انتظارند. زير لب  صلوات  مي فرستد آهسته وارد مي شود   
  مي خواهند بفهمند حق با كيست ، قرآن هنوز به وسط نرسيده عبدو با

  )فرياد و گريه بر زمين مي افتد و اهل محل از خجالت سر بر مي گردانند 
  

  نمي بينين اي بيچاره چطور داره ضجّه  مي زنه     دس بردارين ، قرآن خدا را جلو نيارين  مي  :كدخدا  
     ديدين ، براتون روشن شد كه دزد كي بيده :اسكندر   
    روشن شد ولي دلمون بدرد اومد :مراد       
  . طور خواسين اي حاشا نمي كردين  كلوم خدا به   ميون نيومد نتون ايد  دس ما نبي خو:الياس     
  بلند شو .   بلند شو عبدو : رمضون 
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  .چه كنم كدخدا ، اشك بچه هام بي و طاقت كُم خاليشونو   نداشتم .  نداشتم : عبدو      
  رو سياهم ، به خداي رحمان كه دندون گير   نداشتيم او قصد دزدي ) جلو دو سواره مي نشيند (  :فاطو      

  .نداشت راهي پيدا نكرد             
  )كند گرگعلي با صداي بلند گريه مي ( 

  قضيه يه طوري فيصله داده مي شه . خودتو وارد گپ مردا نكن .   بلند شو همشيره :كدخدا  
    نه ، تا امون نگيرم از اينجا نمي رم   :      فاطو  

   يكي بيا اي زنو از اينجا ببره   :    كدخدا
    پس مو چه ؟  :  گرگعلي
   تو چته ، خبُ بلند شو    :  اله كرم
  . جلو كي زانو مي زني ، يه مشت آدم  بي غيرت ؟ چته زن خالو)رو به فاطو (     : خيرو    

   بي غيرت مانيم يا شما كه دس رو باغ مردم دراز مي كنين ؟ : اسكندر   
   زبون به دندون بگير نانجيب: رمضون   
    به خدا اي نه بخاطر ريش سفيداي ولاتتون بي برنو تو حلقت مي چپوندم: اسكندر   
  كور خوندي ..   تو حلق مو ؟ هه :رمضون   
   آروم باش رمضون : كدخدا   
  .  آخه مي نمي بيني يه مشت غربتي بي سرو بي پا همينطور دارن بد و بيراه   ميگن :رمضون   
    غربتي هفت جد و آبادته :اسكندر   

  ينبا هم گل آويز مي شوند صداي تير مي آيد و رمضون تير خورده بر زم( 
  صداي سنج و دمام ، همه در عزاداري. سواره ها فرار مي كنن .  مي افتد 

  )يك نفر شروه مي خواند و  بقيه غمگين و عزادار 

  وقتي سر رمضون به خون نشست تا .    وقتي خون بپا شد  بايد خونخواهي كرد )بلند مي شود (   :مراد        
  .نشه ، اي طيفه آروم نمي گيره خوني از طيفه اونا ريخته                 

   اي يه رسمه خون بجاي خون : اله كرم   
   اي عبدو اي طوري  آبروي اي ولاتو نبرده بي و ايطوري جلو اونا ضجّه   نمي زه ما : كدخدا   

  .سرانجاممون ايطور نبي                
    او آبرو سي ما نذاشته :مراد        
    صبح كله سحر مردا رو جمع كنين تفنگ بدوش مي ريم دنبالشون  تا . گذشته ها گذشت :كدخدا   

  . قاف هم رفته باشن گير شون مياريم                
  )نور خاموش و روشن مي شود عبدو و فاطو در صحنه هستند  (    
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    سنگ به خونمون مي زنن :فاطو     
    سنگ ؟ :عبدو      
  ه   ولات چيش ديدنتو  گقتي سنگ به خونت مي زنن معنيش اينه كه ديو.   يعني كه بار كن :فاطو       

  ندارن                
    تَش تو ولات افتاده  فاطو :عبدو       
  .  تشي كه هيزمش تو بيدي و جرقه اش مو زدم تا گرُ گرفتيم و تن اي طيفه را سوزنديم :فاطو       

  تنم به لرزه در اومد فاطو ، ديدم كه مردا سرشون توسينه وقتي قرآن محمد جلو روم شد          :عبدو
  چه كنم خدا ، چه كنم فاطو ؟ . هاشون رفت چشاموبستم   تا خواري اي طيفه نبينم              
   برو سراغ مردم و بگو توبه كردم : فاطو       
  . هم كه ميدن زير پوزيه جواب سلاممو نميدن اي جوابي.   نه اونا ازم رو برمي گردونن :عبدو       

  )فاطو از پنجره بيرون را نگاه مي كند . صداي همهمه مردم از پشت ( 
    بلند شو مرد ، مردم ولات مي خوان برن دنبالشون :فاطو       
  اونا محل   سگ ميذارن محل . مث ايكه حرف حاليت ني .    مو ميگم نره تو ميگي بدوشش :عبدو       

  مي عقل از سرت پريده فاطو . مو نمي ذارن                  
  . … نمي دونم : فاطو        
  بريم يه جايي كه اهل ولاتو نبينم ،   بايد برم ، بزنم به كوه.  فايده نداره بايد سر بذارم به كوه : عبدو       
  بمونيم و دم به دم بميريم .  پس ما چه : فاطو       
  . فايده نداره ،    بايد برم . ه هيهات گزياده ولي وقتي كمر مرد مي شكنه دي  طاقت زن :عبدو       
  بختمون سياه ، سياهترش نكن . سياه به تنمون نكن مرد .   اي واويلا :فاطو       
   نمي دونم … نمي دونم : عبدو       

  عبدو در وسط مردم  كه.  نور خاموش و با نور كمتري  روشن مي شود ( 
  ورتك هايي  را به صورت زده  و به دور  او  مي چرخند و به  اوهمگي  ص

  مي خندند عبدو مي خواهد از جمع  فرار كند ولي مردم او را به وسط هل
  )عبدو هر لحظه پريشان و پريشانتر  مي شود .  مي دهند  

      سياهم ميدونم اهل گرگعلي ، مراد  سيل مو كنين رو. اله كرم .  آهاي كدخدا )فرياد (      :عبدو      
  گشنه . ميدونم هر روزتونو  سخت و   سخت تر كردم ولي چه كنم . دادم ولاتو خفت               

   .مو راهي پيدا نكردم. بيدم                      
  )مردان او را روي دست بلند كرده و مي چرخانند     ( 

  . كاشكي مي مردم . خونتونو گُم كردم  فاطو .    شُو سياهه پاهام همه  زخمه  ،.     راه دوره :عبدو      
  وقتي به عروسي عبدو  .سياهه   عين موهات . آهاي فاطو رود رود نكن شُويت شُو ديده                 
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  اومدي اي واويلا دم اسبتو حنا بسته   بيدي سي خوشحالي ، گلُ به موهات زده بيدي حالا                  
  عقده توگلوم جمع   .  فاطو بگو ولم كنن )فرياد ( . چه ؟ عبدوتت ببين   به چه  روزي افتاده                   

  . فاطو بگو ولم كنن . شده منو مي كشه                     
  عبدو را زمين مي گذارند مردان خارج مي شوند ، عبدو از آن كابوس( 

  )رق كرده وحشتناك خارج شده ، گيج و مبهوت ، ع
     نمي دونم  وقتي بچه خرُدي بيدم دس  به هر كاري  مي زدم  كتك  مي خوردم حالا هم :عبدو       

  .نبينم بهتره . فاطو اي  نباشم بهتره . كه گتُ شدم سي ولات بد نومي مي يارم                   
  سي مردا بگم   مردا كه مروت از بذار . رنگ به روت نمونده .   سي چه هراسوني عبدو :فاطو        

  مي گم شويم داره از دسم مي ره . دلشون نرفته                 
   رفتم سر صندوق تفنگم گلوله نداشت  ……  نه :عبدو        
    تفنگ سي چنته ؟ مي خواي بري سي شكال ؟:فاطو        
    نه سي خُم :عبدو       
  ز سرت پريده عبدو ؟  سي خود ؟ مي عقل ا: فاطو        
     .تونم اي وضع ببينم  نه ديهنمي.   وقتي چيش تند مردم ولات تو چيشم مي افته اوُ مي شم :عبدو       

  تونم نمي             
  )عبدو مي رود كارد را بردارد كه خودرا بكشد كه فاطو متوجه مي شود جيغ مي كشد (          

  كدخدا . م برسين   آهاي مردم به داد:فاطو       
   به سرت زده عبدو ؟)وارد مي شود (   :كدخدا   
  .مو خون رمضون ريختم . مو اهل اي ولاتو خفت دادم . نمي تونم .   نمي تونم كدخدا :عبدو      
    خبُ كاريه كه شده  ايسو حق اينه كه گلوتو ببري ؟:كدخدا  
    تا نبينم :عبدو     
  ميرن دنبال . وقته جنگه . اي اهل ولات به مرد احتياج دارن .  و برو پيش اونا  كارد را بنداز: كدخدا  

  .تو هم برو معطل نكن . خون رمضون              
   صداي كل و طبل مردان با خواندن شعر حماسي–نور خاموش و روش ( 

   )تفنگ بدست  وارد  صحنه شده و  پشت در بزرگ صحنه بعنوان  دروازهدشمن مي ايستند
    اون جووني كه كاكل رمضون به خون نشوند تحويل ما بدين ، بايد تقاص پس بده:كدخدا  
    ما كه از عمد نكشتيم كدخدا :الياس    

  همه ديدن كه شما تير انداختين و   رمضون كشتيد و اهل  اي .   از عمد بي حرف مفت نزنين :اله كرم    
  .ولاتو عزادار كردين                  

  .  مو با چيش درومده خُم ديدم كه شما كشتينش : گرگعلي  
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  )شهرو و خيرو وارد مي شوند ( 
   اهل ولات تو حال خوشون نيسن ايسوديشو تا    :   مراد   

  نذارين خون ، خون بياره دنبالشو ول كنين .    ايسو بياين خون بس كنين :الياس      
  داغ كوكامو به دلم نشوندي .    چطور دنبالشو ول كنيم :خيرو      
  )همه متاثر مي شوند (      اي خدا ذليلتون كنه كه عزيزمو ازم گرفتين:شهرو      

    كسي كه باغ ما غارت كرد بناي اي خون  نهاد تا ايكه اي خون راه افتاد    ايسو هم بايد خون :اسكندر    
  .كنين بس كنين و تمومش                  

  ) زير مي اندازد عبدو سرش را( 
  اون بواي خدا بيامرزشم تو همي راه جون داد سر .    نمي دونم سي چه قصه مو قصه خون شد :شهرو     

  .………اي چه روز سياهي شد سر شهرو اي رود رود . هيچ و  هيچ                
  اون . شه خون بس كرد  شما خودتون بگيد با اي وضع چطور مي)اشاره به شهرو (  سي كنين   :مراد      

   گلوله هاش دشت.ه تفنگهاي ما پره قاتلو تحويل ما بدين و اهل دو ولاتو نجات بدين و الا  هم             
  ياالله اوجوون تحويل ما بدين . پر خون مي كنه و كلوم آخر اوني   كه خون كرد بايد خون ببينه             
  ل ولات شما سر عقل نيومدن خبُ ميديمش   به شما اما رمضون اي اه.  اون جوون حاضره : الياس     

  خون بس . ننه اشم داره رود رود ميكنه خبُ نذارين ما هم به اي روز بيافتيم .  شما زير گله               
  . كنين و تمومش كنين               

   آهاي چاي و قليون آماده كنين.   بيايد تو چاي آماده است :اسكندر  
     سر سفره شما هيهات :اله كرم  
   . تمهمون حبيب خداس. ين ئبفرما.   سر سفره خوتون :الياس     
   چه ميل دارين ؟ …   ها :گرگعلي 
  كه ميدونين ؟   رسم خون بس)رو به بيرون ( چه خبرته ؟ . ساكت باش گرگعلي )رو به گرگعلي (    :مراد      
   حرفشو نمي زديم    اي نمي دونستيم كه:الياس    
          .  مي عقل از سرت پريده مراد ؟ كي خواسته خون بس كنه )مراد را به كناري مي كشد (    :اله كرم  

  .هنوز تن رمضون زير گل گرمه مراد . مي خواي همينطوري بگذريم               
    گفتم شايد شما هم حرفتون همي باشه :مراد      
  .    نه خون با خون پاك ميشه :اله كرم  
  كدخدا تو يه كاري   . ي پيش اومده يه طوري فيصله بدينمصيبت.    بزرگون بزرگواري كنن :الياس    

  كن               
  .جلو چشاي اهالي خون گرفته .  مو چه بگم واالله :  كدخدا  
     ها راس ميگه :گرگعلي 
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  ذاريم تو گ، ما جوونِ مياريم وسط طيفه شما ، قرآن و كارد مي    پس شما به ما رخصت بدين :الياس    
  كدخدا امون ميدي اون جوون بياد  بين شما . سيني مي دهيم دسش  يا تقاص كنين يا ببخشين               

  )همه به هم نگاه مي كنند . سكوت ( 
    چه ميگي كدخدا ؟:الياس     
  .   باشه امون ميديم :كدخدا  

  يل ،  دروازه باز مي شود  و عباس  سيني بدست وارد  مي شودصداي ط( 
  اسكندر و الياس در وسط. شهرو تا او را مي بيند شروع به شيون مي كند 

  اله كرم مي خواهد به او حمله كند كه كدخدا جلو يش. دروازه ايستادهاند 
  . )را مي گيرد 

  بيني قرآن تو دس داره تحمل كن اله كرم مي  نمي .    ما امون داديم :كدخدا  
  .    مو اينجام ميون شما ، مي تونيد ببخشيد و خون بس كنيد و يا با اي كارد گلومو ببريد      :عباس

                  سم رفت پشت ماشه برنو بخدا دو و اينايسو هم اي.   س خودم نبي  يه مرتبه دشما ن م  .  
   )همه  خيره به شهرو مي شوند ( ميگه   واالله تا ببينم شهرو چه   :   كدخدا

  اومدين قدمتون رو چيش اما اي  .  كلوم كدخدا عزيزه ، اما رمضونم عزيز اي  ولات بيده : غلام       
  .واگردين بهتره                 

  گفتم بذارين ببينم شهرو چه ميگه .. …… اه    : كدخدا   
  كارد تو سيني داره  خبُ گلوشو ببريد تقاص بگيريد تا  رمضون   اي جوون رو به شما كرده   :اسكندر   

  سي چه معطلين ؟ . شما زنده بشه                   
  لااقل دلمون كه آروم ميگيره.    خبُ زنده نشه   : اله كرم

     آخيش  : گرگعلي
  . چي ميگي جون اي جوون دس تونه .    سي چه معطلي شهرو  :  كدخدا

   او كه جون داد خودشم ميگيره  تدس خداس )مبهوت . سكوت (  …نه    .. … دس مو   :شهرو      
    مو كه بخشيدم ) شهرو در حال خارج شدن –مكث (                        

  )صداي ني همبون از پشت همه وارد شده با هم روبوسي مي كنن (                  

  ايسو كه شهرو ) همه ساكت مي شوند و به كدخدا نگاه  مي كنند ( و       ببر اون صداي ني همبونت:كدخدا  
   مي شه اما به رسم ولات ما س بخشيده خون ب              

  . باشه رسم شما رو سرمون .    كي خواسته بي رسم و رسوم باشه كدخدا :الياس     
  فه شما سي  غلام دختر انتخاب  مي تو طي.  غلام بچه كوكاي  رمضونه  ،  او موقع زنشه      : كدخدا

  كنيم قبوله ؟                 
  .اختيار ما دس شماست كدخدا .    قبوله :الياس     
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     به خدا هر دختري كه سي غلام انتخاب كنيم رو چيش ما جا داره :كدخدا  
  . راه   مي اندازيم شما  بگيد حنابندون و سرتراشون. خدا يارتون .    رسم همينه كدخدا :الياس     
  اي ما بيان تو ولات شما و دختر انتخاب كنند ه   اي اجازه بدين زن:كدخدا  

   .  شما هم بايد تو و يه گلويي نرم كنين .   به چشم قدمتون رو سرمون برين تو اي       : الياس 

  .رن ميان  مهمونا داآهاي قليون و چاي آماده كنيين )  رو به داخل (                   
  )زنان يكي  يكي  وارد مي شوند (                                       

       كنيندختر قشنگ انتخاب   )جلو خيرو (  :  گرگعلي  

   خيرو  اهميتي نمي دهد وارد   مي شود سپس گرگعلي مي خواهد وارد  شود كه اله كرم  دست  او  را                    (
  ) مي كشد                     

  ....گرگعلي        :   اله كرم
  ها چيه      :      گرگعلي
  بيو كنار كارت ئارم  :      اله كرم
  مي خواي بزنيم     :    گرگعلي
  نه      :   اله  كرم
  بگو . باشه        :    گرگعلي

    خون بس بايد به هم بزنيم گرگعلي  :   اله كرم
  عزا خون بس قبول نكرده بي يه حرف بي اما شهرو قبول كرده    اي صاحب :گرگعلي  
  مي ايطوري ني .    نه فقط شهرو . يه ولاته . صاحب اي عزا يه طيفه  .    اي حرفا چيه خالو :اله كرم   
  ا رفتن دختر انتخاب كنن هزن. ه كار از كار گذشته گدي.  چه سيت بگم   واالله :گرگعلي  
  هنوز راه داره راه . گي گرگعلي  خيلي خن: اله كرم   
  خبُ چه راهي ؟!  راه ؟:  گرگعلي  
     يه راهي كه به خون بس نكشه :اله كرم   
    آخه چطوري ؟ :گرگعلي  
   دندون رو جيگر بذار  سيت ميگم:  اله كرم   

   
در صحنه نشسته اند و از نور خاموش و    روشن همه . گرگعلي را به كنار مي كشد و چيزي در گوشش مي گويد (       

  )آنان پذيرايي مي شود 

  . ماه منير عروس ما مي شه )وارد مي شوند و كل مي كشند (    :     زنان  
  )همه به همديگر نگاه مي كنند (   ماه منير ؟  )بلند مي شود (    :الياس      
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     رسم اينه كه انتخاب با ما باشه مي نه ؟:كدخدا  
  ………درسه اما       :   الياس 

  خبُ ماه منير هم مث دختر خودمون مي بريم ولاتمون ..…   اما چه   : كدخدا 
  . …نه .. …نه ) از ميان پنجره (    :   ماه منير

   كي بي ؟ :  گرگعلي  
     صداتتو بلند نكن دختر :الياس     
     چي ميگين حرف حنا بندونو بزنيم  ؟ :اله كرم  
  ……كه    ميدونين :اسكندر  
  . خون بس به رسم باشه .   ولي خودتون قبول كردين :اله كرم  
  …… حرفي ني اما : الياس     
  مث اينكه چيزي مي خواي بگي معطلي ؟ زود باش بگو الياس .   اما چي :كدخدا  
  ه را بزنين گنميشه حرف يكي دي…  آخه چطوري بگم ؟ :الياس     
    سي چه ؟ :اله كرم  
  ر كه ايسو رفته   شهر درس  بچه عامو ماه مني. مصطفي بچه مو . ه گماه منير بنام يه نفر دي   :اسكندر  

  . اي بفهمه نمي دونم چي ميشه .بخونه              
   …… واالله اي انتخاب با مانه : كدخدا  
    كه بايد باشه :مراد       
   ماه منير عروس ما ميشه : گرگعلي  
  خون بس بي خون بس    واالله: اله كرم   
  اي مصطفي بفهمه ماه منير داديم به شما خون بپا ميكنه ،  بازم .   اما ايطوري خون بس نميشه :اسكندر   

  . مي افته راه جنگ ميون ما                
    بله درسه ايجوري خون بس نميشه : الياس     
  ه گتون گفته بيديم كه ماه منير   بنام يه نفر دي حتماً قصدون اينه كه خون بس نشه و الا به زنا:اسكندر   

  . اونا مي دونستن . است                
   ني ؟…… ولي انتخاب با مانه : اله كرم   
   درسه اما بيائيد دس رو يه نفر ديه بذارين : الياس      
   يا ماه منير عروس ما ميشه يا خون بس بي خون بس : اله كرم   
  يسو چه ماه منير بشه چه نشه ما ميدونيم مصطفي هم كسي ني كه به اي راحتي دس از ماه  ا: اسكندر    

  . منير برداره                
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    خبُ بگيد پاي آبروي ولات تو ميون بي :كدخدا   
    مث ايكه تو هر بازي ما بايد بازنده باشيم او قصه عبدو كه باغمون زد گفتيم كه  ايسو كه :اسكندر   

  مي حاليتون ني كه ماه منير نومزاد داره ؟.   اينم قصه ماه منير . خوني بپا شده خرما حلالشون                
  مي شما شرط ما قبول نكردين كه انتخاب با ما باشه ؟ .    داشته باشه :اله كرم  
   ت   خب اي راساي همه دختر يه راس رفتين سراغ ماه منير ؟.   اي كار شما بو توطئه ميده :اسكندر  

  . ه انتخاب كنيد گميگين يه دختر دي                
    نه دختر انتخاب شده :مراد      
    درس ميگه دختر انتخاب شده :همه      

  آهاي حضرات  رمضون كشُتن گفتيم تلافي مي كنيم گفتن خون بس كنين ايسو كه ما     :اله كرم
   .بشه گن نومزاد داره  ،  ما بايد   تكليفمون روشن دختر انتخاب كرديم مي              

    ماه منير عروس ما مي شه  :مراد       
  .. …نه .. …نه ) از ميان پنجره (    :ماه منير  
    كي بي ؟ :گرگعلي 
  خدايا چه كنم جواب مصطفي چه بدم .    كپ اي دختر ببندين : الياس   
   ) گوشه اي مي برد و در گوشش چيزي ميگويد  گرگعلي  فالگوشي مي كند الياس اسكندر را به(                
     با ايكه ميدونم شرّ بپا مي شه باشه  ماه منير عروس شما مي شه تا اهل اي   دو ولات به هم : الياس   

  .پيوند بزنه و خوني ميون ما ريخته نشه                
   

  شود غلام در لباس سفيد داماديصحنه تاريك و در نور مرده اي روشن مي (
  كنار ماه منير نشسته و تصوير خيالي مصطفي پسر اسكندر از پشت كوه در

  )بقيه در عمق صحنه به رقص و پايكوبي مشغولند . نظر ماه منير مي آيد 

        ده باشه با برنو به زمين ـمرم مونــگو كه اي يه ساعت از عــ  آهاي ماه منير به اون غلام  ب:مصطفي 
  مو مي زنم به كوه . بگو اي خيالت ايكه كه خون بس تمومه كور   خوندي . دوزمت   مي              
  .  ميام تا شُو عروسي رو سيت عزا كنم  اتسايه به سايه              

  ) ماه منير مات و مبهوت مونده –نور كمي روشنتر مي شود    ( 
  نده   چته ماه منير ؟ ماتت مو:غلام      
   هيچي  : ماه منير  
    حنات رنگ داده ؟ :غلام      
    حناي دسام سياه شده :ماه منير 
   ؟ …… سياه )با ترس (    :غلام      
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  )نور دوباره كمتر شده و دو باره مصطفي از پشت كوهها ( 
  اسبم    مي بندم و به زمين  بگو  ماه منير  به غلام  او را  با سم  .    با اسبم چهار نعل مي تازم    :مصطفي 

   تا چيشش كور سگهامي كشم تا خار تنشو سوراخ سوراخ كنه و اوقت    مي اندازمت جلو                
  بگو بگو برنو مي كنم تو حلقت تا سي ماه منير مو شروه  نخونه . بشه و ماه منير منو نبينه              

  ) شود نور روشنتر و ماه منير پريشانتر مي( 

    رنگ دساتو سي هر طرف كه سي ميكنم بوي عزا ميده.  نمي دونم سي چه خيالم پريشونه :  غلام      
  سي چه ماه منير ؟ . سياه . كن سياهه               

     مو چه كنم حنابندونه و حنا زدم به دسم كه رنگ بگيره قشنگ بشه اما عين كه ذغال  بهش :ماه منير 
  . زحلم مي ره غلام . كشيده بشي سياهه                

  )نور خاموش و دو باره تصوير خيالي مصطفي از پشت كوهها  ( 

  ماه منير سي چه قبول كردي اي وصلت شومه ؟  ميگي دس خُم نبي  ،    مي دونم اما  مصطفي :   مصطفي 
   ذارم عروسي سر بگيره به غلام بگو  نمي. كسي ني كه به اي راحتي دس برداره              

  )نور روشنتر مي شود ماه منير به دستهايش نگاه مي كند ( 
  

  اي واويلا . …  كو رنگ حنا ؟ كو :ماه منير 
  طيفه بفهمه بده .    صداتو بيار دومن ماه منير :غلام      
  .   دسامو چه كنم ؟ ببرم ؟ سي كن هي سياهتر ميشه : ماه منير

  )يالي مصطفي نور خاموش و تصوير خ( 

   سي چه دسات سياهه ماه منير ، ذغال بار كردي ؟ :  مصطفي 
     نه حنا بستم :ماه منير 
  !  حنا ؟:مصطفي 
  حنا بندونه  مي تو سرتراشون نرفتي ؟ . …  حناي عروسي :ماه منير 
          .  شستم  دس و پامورفتم سلموني موهامو كوتاه كردم  بعدشم با جوونا رفتيم رودخونه.  چرا : مصطفي 

  )مراد بر بلندي ايستاده و فرياد ميزند . نور خاموش و روشن ، همه در صحنه هستند (               

  شاباش .. …  آهاي شاباش : مراد      
  شاباش .   شاباش : بقيه       

   بنويس يه قليون نقش دار : گرگعلي 
    قليون ترَك دار گرگعلي بنويس :مراد       

    نقش دار :علي گرگ
    خبُ نقش دار : مراد      
     يه ساعت كويتي :اله كرم  
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  خدا عوضتون بده .    بنويس اله كرم يه ساعت كويتي :مراد       
     يه گليم خوش رنگ :كدخدا  
     بنويس كدخدا يه گليم خوش رنگ :مراد       

   بنويس يه كله قند مرودشت : يكي از اهالي 
   شيرزاد يه كله قند مرودشت  :مراد      
    بنويس مراد هم يه صندوق آبنوس :مراد      
     پر يا خالي مراد ؟ :كدخدا 
  ) همه مي خندند (  ايشاالله خودشون پرش مي كنند  : مراد      
   اي بارون مي زد ما سر انجاممون  ،  آهاي اهل ولات همتون ميدونين كه امسال سال قحطه:عبدو     

  اما حيف و دريغ از يه چكه بارون . ايطور نبي              
  ناسلامتي عروسي نه عزا .  اي بوا عبدو ايسو چه موقع اي حرفان : كدخدا  
  وقتي دس و بالت خاليه و نتوني سر راس كني عروسي و عزا فرق  نميكنه  بد .   عروسي يا عزا :عبدو      

  ميگم ؟                
  حالا چه ميگي عبدو ؟   :مراد      
   چه كنم بنويس يه بار هيزم كه با كول خُم بيارم سي زير پاتيل شُوم    عروسي : عبدو     

  )گرگعلي مي زند زير خنده ( 

  ي بنويس لمراد سي چه معط.. لااله الااالله  چه مرگته . …   گرگعلي  : كدخدا
   ديه نبي ؟ )پوزخند ( بنويس عبدو يه بار هيزم .    چشم كدخدا :مراد      
   فشنگ برنو 10   بنويس مصطفي :مصطفي 
  !  فشنگ برنو ؟10 …… ها )با تعجب (  …… فشنگ 10   بنويس مصطفي :مراد      
  .  فشنگ برنو كه از برنو كلُ خُم بيرون بيا اونم تو سينه غلام 10 ……   ها :مصطفي 

  )همه در صحنه متعجب دنبال صدا مي گردند ( 

  . مي خورم تا حجله عروسي نبينم زهر و تاريك مي زنم به باغ و حلال گرگها ميشم شُ  :ماه منير
  مردا  رو . زنا دستمال بازي   مي كنن . برهّ زمين زدن  . د  از دور صداي ني همبون عروسي ميا : مصطفي

   بنازمت .سي كن چطوري چوب بازي مي كنن بوام سي كن دساش هنوز قوت قديم داره              
  . عامو الياس بزن ،  بزن كه خوب مي زني بزن كه خوب ريشه منو زدي              

  )مصطفي مي رود صحنه روشن مي شود ( 

  چه كنم ماه منير از عزاي   رمضون عروسي  ما .   عزا بي ، رمضون تو خون ، مردا تفنگ به دس :غلام     
  .پا گرفت               

   )كت سا(   :ماه منير 



 ١٩

   اما مو چه .   سي چه چي نمي گي ماه منير ؟ مي دونم تو فكر بچه عاموتي و قرار تو دلت ني :غلام      
  كنم رسم طيفه اي بي                

  .كاش زير گل رفته بي .    اي كاش ماه منير نبي : ماه منير 
   دختر گاز بگير   زبونت :غلام       
  زي غريبي داره اي اين روز ميدونستم تو رودخونه خُم غرق مي كردم تا نيست    سرنوشت با:ماه منير  

   سياهه بشم و نبينم اي روز                
  غلام تو دلش غم سنگيني . هر جا كه ميخواي برو ماه منير . باشه وقتي ايطوره ) در فكر (    :غلام       

  اما مو مي شكنمش ) سكوت ( چه كنم رسم طيفه اي بي . ددمي برو كه تو چيشم عين . نشسته                   
  . مي رم . مي زنم به كوه .                  

  ) ماه منير هيجان زده از مردانگي غلام به او نگاه ميكند –سكوت (         

   كُوكا  غلام……   كُوكا : ماه منير 
برو دس  خدا . سلام منو به مصطفي بچه عاموت   برسون . دا برو دس خ. دده ماه منير . …   ها    : غلام    

.  
  كدخدا . يكي از زنان از بيرون مي آيد و چيزي در گوش كدخدا مي گويد (                

  موسيقي قطع مي شود     .                هم در گوش اله كرم و كم كم همه مي فهمند 
   )د                 و همه ناراحت مي ايستن

  ؟ غلام چه كرده ؟ ..…  چه :اله كرم   
  . ايسو چطوري جلو ولات بالايي ها سر   بلند كنيم .  آبرو اي ولاتو برده )ناراحت (    :كدخدا   
     انگار عزا تو پيشوني اي ولات نوشتن :مراد        
  .. گرگعلي ……آخي گرگعلي  )گريه مي كند (    :گرگعلي  

   .  پزهيكي باغش تَش گرفته يكي پاش بلال مي. عجب گرفتاري شديم . ض   چته و مر:   كدخدا
     هر روز سيمون يه بلايي مياد :مراد        
     ايسو غلام كجا رفته ؟ :عبدو       
  . ه گميگن رفته دي:   مراد        
  كجا ؟ زير گل ؟:   اله كرم   
  . رفته طرف كوه ميگن ديدنش كه .    نميدونم واالله :مراد        
   دخترو جادوش كرده :  اله كرم   
   دخترو كجاست ؟ :  كدخدا   
     تو خونه نشسته و با كسي حرف نمي زنه :مراد        
     از همون اول كه حنابندون دساش سياه شد معلوم بي جادو بلده  :   اله كرم  
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  ايطوري .    ون راس ميگم مرگ همت.    اي دسم به غلام برسه خُم مي كشمش :گرگعلي  
    .)ادا در مي آورد (                                   

  .  چند تا بفرستين دنبالش تا پيداش كنن و بيارنش :     كدخدا
    ميگم كدخدا تكليف شاباش چي مي شه ؟  :  گرگعلي
   چيزي كه به ميون نيومد؟حاليت شد  اونا فقط يه كاغذ بيده ،.   شاباش بزنه تو سر مو  :  اله كرم

  دختره مث   دسته گلُ ، مرگش .   مي خوام  بفهمم يكي نبي بفهمه كه مرگ غلام چه بيده    :   فاطو    
  چه بي كه ولش كرده و زده به كوه ؟                    

    يكي از زنا بره ماه منير  بيار ببينم چه ميگه ؟   :  كدخدا 
   مو كه زحلم ميره تو چيشش سي كنم او جادوگره )ايي پنهان مي شود مي رود ج(    :  گرگعلي 
  جلدي دختر بيارين .   حرف مفت نزه ، تا ببينم چه خاكي تو سرم مي زنم  : كدخدا  

  )خيرو ، ماه منير را وارد صحنه مي كند ( 

  ها ماه منير كو غلام ؟   :     كدخدا
  غلام ؟   : ماه منير   
  ن زده به كوه    ميگ:كدخدا   
     كُوكا غلام مرد بزرگيه :ماه منير  
  !!!!!كُوكا ؟ )به همديگر نگاه مي كنند (   :همه       
  قرار بي شويت باشه يا كُوكات  ؟.    از كي تا حالا كوكات شده كه ما نفهميديم :اله كرم  
     نخواست :ماه منير  
  كي ؟:   كدخدا  
     كوكا غلام :ماه منير  

   )مي خواهد حمله كند ( به حضرت عباس .    لااله االله الله  بازم ميگه كُوكا :لي گرگع
  ايسو بگو چه شده ؟ ) رو به ماه منير (  آروم باش گرگعلي : كدخدا  
   به چيش ددش به دلش نشستم : ماه منير  
  يا حضرت عباس .  نگفتم دختر جادوگره : گرگعلي 
  ر اسبتو زين كن و تندي اي دخترو بفرست ولاتشون   آهاي مراد هر چه زودت:كدخدا  
    پس تكليف خون بس چه ميشه ؟:اله كرم  
   ماه منيرو بفرستين ولاتشون بعد در باره اش حرف مي زنيم : كدخدا  
  ماه منير خوشحال همراه زنها بر مي گردد مردها مي خواهند خارج شوند (                

   )اد شهرو بر  مي گردند                  كه با فري

  دل مردا سرد شده انگار نه . جون بي بي جومه خينيتو سي همچي روزي برداشتم .     رمضونم :شهرو      
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  نا خينيتو تو پاتيل مي جوشونم كه شايد دل او  جومه . انگار كه خون تو ريخته شده رمضون                 
  آهاي خدا دلم گرفته دلم مي خواد دو باره .  تا خون تو يادشون نره . نه مثل پاتيل  قلُ قلُ ك                

  .                  صداتو بشنوم رمضون 
  شهرو ضبط و صوتي را از بقچه اش بيرون آورده و آنرا روشن مي كند ، (                    

   ه و متاثر شده اند  ، مردها سرهايشان را پائين انداخت               صداي شروه  رمضون
  )مصطفي وارد مي شوند  كه طايفه الياس با                 

  

    ها اومدين كه پيروزيتون به رخمون بكشين ؟ :اله كرم  
   دو باره چه حيله اي تو سر دارين ؟ ديه چه از جونمون مي خوايد ؟… ها  :خيرو     
  رمضون . …آخ .  اومدين داغمون تازه تر كنين  : شهرو     
  . اومديم كه بگيم كه هر چه طيفه شما بگن ما حاضريم .  نه عامو   :الياس    

  سراغ غلام گرفت گفتيم .  اي مصطفي بچه اسكندره )اشاره به مصطفي (                
                  سر بزنيم شايد طيفه شما هنوز پايبند رسمه ، ماه منير و برگردونيم 

  ……غلام  نه     : كدخدا  
  ماه منير مي گفت غلام زده به كوه ..    ها :الياس     
     ها پا قدم ماه منير  براي  اي طيفه خيلي بركت داشت :اله كرم   
   اي بچه مو مصطفي اومده جونمردي غلام جبران كنه :  اسكندر   
  .مو ميرم دنبالش مي آرمش .    غلام مثل كُوكام ميمونه :مصطفي  

  )خاموش و مصطفي فانوس بدست بدنبال غلام مي گردد نور     ( 

      آهاي غلام)صدايش در كوه طنين مي اندازد و تكرار مي شود ( . ……  آهاي غلام :   مصطفي
  )صداي شروه غلام از بلندي بگوش مي رسد ( 

     ببينم جوون انگار دلت خيلي گرفته تو غلام نيستي ؟ :مصطفي  
  )مي رسد صداي شروه همچنان بگوش ( 

   تو را بخدا اي   غلام  هستي جواب  بده )صداي شروه قطع مي شود (    گوش كن منم مصطفي  :مصطفي  
     مصطفي ؟:غلام       
    هستنطيفت منتظرت.  اومدم دنبالت ببرمت …ها  )خوشحال (    :مصطفي  

    مو رسم طيفمو شكستم :  غلام     
  اما حرف دلتو بزه غلام .    رسم و رسوم بجاي خود :مصطفي 
  ……   ماه منير :غلام      
  .……   ماه منير هنوز دلش :مصطفي 
   نه او مثل ددم مي مونه )حرفش را قطع مي كند (    :غلام      



 ٢٢

     پس هر دختري از طيفه ما خواستي رو سرمون مي ذاريم  حتي دد ه خُم   گلنار:مصطفي 
  !گلنار ؟:     غلام      

  .  ها :    ي مصطف
  مو كاري كه خمُ خواسم كردم  اما   : غلام     
  مو حنا به دساي گلنار مي ذارم و تمومي  .    گوش كن مو بايد جونمردي تونه جبران كنم  :مصطفي 

  وسائلش مي فرستم همراش               
     طيفه ما چي ؟   : غلام   

  .  س ديدن ما هم دلمون خون يه جون   ديه ريخته  بشه   اونا صلاح خون رمضون با خون ب:  مصطفي  
  چي ميگي غلام بگو تير خوشحالي  در كنم ؟.   ايسو اي  تو  و  اي گلنار                  

   گلنار خودش چه ميگه ؟ : غلام      
  غلام تا  تير رخصت بده .   طور از ماه منير كنار رفتي مهرت تو دلش نشسته ن از وقتي فهميده اي : مصطفي

  ……چي ميگي غلام زدم ها . خوشحالي در كنم               
  
  

  )غلام پائين آمده روبروي مصطفي ( 

  چه گفتي غلام ؟ . … ها :  مصطفي 
  )صداي كل و ني همبون . غلام با سر تائيد مي كند ( 

  
  

                                      پايان

  خداداد رضايي                                                                                                                                                                     

  1378 تابستان –آبپخش            

   بوشهر                                                                                                                                                                                                
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  ديگ: پاتيل     حرف: گپَ     حالا   :  ايسو 

  ترس: زحله  
  زن برادر: زنكا  
  فردا: سوا   
  كوچك : خرُد  

  شكم:  كُم    
  دهان: كپُ   
  عمو:  عامو  
  دايي: خالو   

  چشم : چيش  
  بگذار: بيل     
  خاك: گل    
  اخراج: عبر     

  شام: شوم      مگر: مي      من: مو      
  كوتاه: كلُ       ديگه: ديه      نبود: نبي    
  نخل: مخ        شعله ور: گرُ      خودم: خُم    
  برگ نخل: پيش      مثل: مث     آتش: تَش   

  ظرف خرما: بل         زير لبي: زير پوزي   بابا    : بوا 
  كمر: گُورده   نگاه: سيل      طايفه : طيفه  
  آب: اوُ          شب: شُو        برايت: سيت 
  پائين: دومن    شوهرت: شويت   برادر: كُوكا 
    بزرگ: گتُ     خواهر: دده    

 


